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 چکيده

در اهميت مسئله جبر و اختيار همين بس که حل بسياري از مسائل کلامي بدان وابسته است و در طول تاريخ متفکران 
مولوي و فخـررازي در  آراي ده است. در مقام مقايسه باره از جهات مختلف سوق دا پردازي در اين زيادي را به نظريه

توان يافت؛ از جمله اينکه هر دو از مکتب کلامي اشـعري   فراواني را مي هاي وتفاتو  ها تهاجبر و اختيار، شب مسئله
انتخـاب  اند و اينکه در بسياري از مواضع از قرار گرفتن در دو راهي  اند و به افعال انسان جبرگونه نگريسته بهره جسته

اند؛ اما در همين جايگاه مشترک، با هـم   الأمرين روي آورده اند و سرانجام به امر بين جبر يا اختيار سخن به ميان آورده
اي پنـاه   نظر دارند. مولوي در مقام يک عارف، در اشعار خود از استدلال گريخته و به جبر عاشقانه و عارفانـه  اختلاف

کنـد معتقـد گشـته     الأمريني که شيعه تفسير مي دارد و در ادامه به امر بين به او عرضه مي برده که جبر همراه با اختيار را
است. از سوي ديگر، فخررازي با توجه به رويکرد تفسيري و توسل به استدلال نقلي، پس از چند بار تغييـر عقيـده و   

زيند که آن را بايستي تفسـيري از عقيـده   گ الأمريني را برمي پريشاني آرا، پذيرش جبر و نظريه کسب، سرانجام امر بين
  .به شما ر آوردجبر 
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 طرح مسئله .١

جبر و اختيار قدمتي به اندازه آفرينش انسان دارد و همواره در طـول تـاريخ از بحـث برانگيزتـرين     
هاي مختلـف و   ها و فرقه رو موجب پديد آمدن مكتب ينموضوعات کلامي به شمار رفته است. از ا

گاه معارض فکري گرديده است. اين مسئله که بدانيم انسان در افعالش مجبور است يا مختار و قضا 
و قدر تا چه حد در سرنوشت انسان نقش دارد، از اهميتي خاص برخوردار است. در طـول تـاريخ،   

ن از منظر خاص بـه پـردازش ايـن مطلـب     اسران و محدثمتکلمان، فيلسوفان، عارفان، صوفيان، مف
هـاي   اند. در عالم اسلام فرقـه  اي درست و گاه نادرست دست يافته اند و گاه به نتيجه همت گماشته

معتزله، زيديه، اسماعيليه، اماميه، ماتريديه، اشاعره و جبريه خالص، به ترتيب بيشترين تـا کمتـرين   
  ١بودند. حوزه اختيار را براي انسان قائل

 يدر مورد جبر و اختيار و فروع آن تحقيقاتي صورت گرفته اما تاکنون مقايسه تطبيقي ميـان آرا 
  متفکران مورد نظر اين مقاله انجام نشده است.

  کنيم: اند، اشاره مي هايي از اين مسئله پرداخته به برخي از تحقيقاتي که به جنبه
خررازي و خواجه نصير طوسي)، به بررسي (ف دو فيلسوف اسلاميسيد حسن حسني در کتاب 

بداشـتي در   و داوري در مسائل اختلافي بين اين دو، از جمله جبر و اختيار، پرداخته است. علـي االله 
آراي امـام خمينـي دربـاره    «(سال سوم، شماره نهم)،  فصلنامه علمي ـ پژوهشي انديشه نوين ديني 

فرهنگ عقايد و مذاهب جعفر سبحاني در کتاب را مورد بررسي قرار داده است. » �اراده خداوند
، عقايد اشاعره از جمله فخررازي را با عقايد معتزلـه و اماميـه در مـورد جبـر و اختيـار      ٢، جاسلامي

نيـز، بخشـي از آراي ايشـان در مـورد      عدل الهي از ديدگاه امام خمينيبررسي کرده است. در کتاب 
  جبر و اختيار بررسي شده است.
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له جبر و اختيار و اراده و صـفات خداونـد را از قـرآن    ئبار مسلمانان اعتقاد به مسنخستين شايد 
از جمله قـدرت و   ،زيرا در موارد بسيار زيادي در قرآن از صفات خداوند ؛کريم دريافت کرده باشند

و الفاظ مربوط به اين صـفات و  شده ها، قضا و قدر بحث  اراده خداوند، مختار يا مجبور بودن انسان
  تقّات آنها بارها به کار رفته است.مش

قضـا و قـدر، جبـر و اختيـار و صـفات      در زمينه هايشان به بحث  در خطبه �همچنين امام علي
. هاشـم معـروف   پي گرفتندخداوند پرداختند و ديگران که در مکتب او رشد يافته بودند، اين راه را 

  گويد:   باره مي نويسنده و دانشمند برجسته لبناني در اين ،الحسني
ترين فرقه اسلامي است و تاريخ آنها مربوط به صدر اول اسلام است. علـي بـن    اماميه کهن

ها سال پـيش از پيـدايش طريقـه اعتـزال، دربـاره       ابيطالب که تشيع به او بازگشت دارد، ده
تعالي و عدل و قدر و ديگر موضوعات کلامي و فلسفي سخن گفتـه   توحيد و صفات باري

  ٢.است

هاي کلامي  آيد، بحث گونه که از تواريخ به دست مي آن«گويد:  باره مي طهري نيز در ايناستاد م
تر، بحـث جبـر و اختيـار     ها ظاهراً از همه قديم از نيمه قرن اول هجري آغاز شد و در ميان اين بحث

  ٣.»است
و اختيار  اين مقاله بر آن است تا به بررسي تحول و تطور آراي مولوي و فخررازي در مسئله جبر

بپردازد. البته با وجود اينكه آنها از هم فاصله زماني داشته و هر يک با رويکردي متفـاوت بـه سـراغ    
هاي متفاوت از کلام آن دو در زمينـه جبـر و اختيـار، يکـي از ابعـاد       اند، اما برداشت اين مسئله رفته

متأثرند و گـاه از جبـر و گـاه از     رود. افزون بر اين، هر دو از يک نظام فکري مشترك آنها به شمار مي
اند. در اين راستا مولوي  اند و سرانجام به جايگاهي بين اين دو معتقد گشته اختيار انسان سخن گفته

كوشيده است تا با عشق و طريقه عارفانه، تمام اختيار انسان را به دست خداوند بسپارد و با اين کـار،  
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الأمرين ارائه نمايد. گرچه  فسيري صحيح در قالب امر بينعقيده اشاعره را تلطيف و تعديل کند، و ت
اي از اشعار او به صورت مستقل، در ظاهر به جبر گرايش دارد، اما داوري نهايي بايد با استناد بـه   پاره

هاي او انجام شود. از سوي ديگر، فخررازي با تمسک به نقل و آيات قـرآن بـه    تمام اشعار و داستان
ه و از عقل نيز کمتر بهره جسته است. او در پي حل تعارضات ظاهري آيات کـه  سراغ اين مسئله رفت

گرايد که در ارائه صـحيح   تري مي گويد، به نظريه متعادل گاه از اختيار و گاه از اجبار انسان سخن مي
ماند. در اين جستار، نگارنـده   آن و تشريح درست اختيار انسان در عين قدرت لايزال الهي ناکام مي

الأمـرين پرداختـه    بررسي رويکرد اين دو به جبر و اختيار و سير تحول آنان در اعتقاد به امـر بـين  به 
  است.

در قالب شعر و داستان موضوع جبر و اختيار را بيان کرده اسـت،   مثنوي معنويمولوي در کتاب 
ين فـي  البـراه ، محصـل ، الغيـب  مفاتيح  هاي مختلفش، از جمله تفسير بزرگ اما فخررازي در کتاب

  به اين موضوع پرداخته است. الکلام علم
تاکنون تحقيقات زيادي در مورد بررسي آراي مولوي و امام فخـررازي بـه صـورت جداگانـه     

پردازيم؛ اما خلأ بررسي تطبيقي آراي اين  درباره جبر و اختيار انجام شده است که به بررسي آنها مي
د. افزون بر اين، مقاله حاضر نه به گردآوري صرف خور دو درباره جبر و اختيار همواره به چشم مي

  پردازد. آرا، بلکه به بررسي سير تشکيک و تشويش اين دو دانشمند درباره جبر و اختيار مي
تـرين   هاي مولوي و فخررازي لازم است به طور مختصر مـؤثرترين و مهـم   پيش از بيان ديدگاه

Arc  د.ديدگاهاي مطرح شده در باب جبر و اختيار بيان گرد
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 هاي کلامي ديدگاه .٢

  

 نظريه اشاعره .٢.١

انگيـزه اشـاعره در اتخـاذ     ٤.دانند مي مخلوق خدا را اعمال اواختيار و  انسان را موجودي بياشاعره، 
خـالقي جـز   « اين اصـل کـه   خدا را ثابت کنند. ارادهاين رأي آن است که توحيد افعالي و عموميت 

اوست و همه چيز، از جملـه افعـال انسـاني    ن پيروايک قاعده کلي براي اشعري و ، »خداوند نيست
بـا اراده   ،واسـطه  بـي مسـتقيم و  به طور اين باورند که همه موجودات  براشاعره  ست.ا مخلوق خدا

 ،ين نظريه. ااختياري انسان به ظاهر آيند و همه چيز فعل خداوند است، حتي افعال الهي به وجود مي
تـري   جنبه معتـدل  ٥»كسب«افزودن نظريه  مطرح شد و سپس با »جبر خالص«به صورت نخست 

تـرين مبـاني    از ديدگاه جمهـور اشـاعره مهـم   اند.  ترين طرفداران جبر معتدل يافت. اشاعره از مهم
  اند از: اعتقاد به جبر عبارت

) هـدايت و ضـلالت کـه بـه دليـل      ٤) قضـا و قـدر؛   ٣) علم ازلي خداوند؛ ٢) توحيد در خالقيت؛ ١
  پردازيم. آنها نميمحدوديت مقاله به توضيح 

 نظريه معتزله .٢.٢

را و آن  ٦مربـوط بـه معتزلـه اسـت    اسـت،  كه قائل به آزادي مطلق انسان در كارهاي خـود  اي  نظريه
آيـد و   حاصل اين نظريه اين است كه فعل اختياري انسان فقط توسط او پديد مـي . نامند ض مييتفو

قيقي نيسـت، بلكـه بـدين جهـت     مخلوق خداوند نيست. انتساب فعل انسان به خداوند انتساب ح
است كه خداوند انسان را آفريده و به او قدرت انجام فعل را عطا كرده است، ولي در انجام يـا تـرك   

 يعني فعل انسان از نظر تكويني به خود او واگذار شده است. ؛فعل او دخالتي ندارد
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 نظريه شيعه .٢.٣

دارد، انسان با ايـن  همخواني نيز  كه با ظاهر قرآن �بيت عصمت و طهارت اهل هاي آموزه راساسب
بلكه خداي متعال از راه اختيار و با اراده انسـان تحقـق    ،كه در فعل خود مختار است، مستقل نيست

پوشـد، خـداي متعـال     فعل را خواسته است. هر فعلي كه با دخالت انسان، جامه تحقق به خود مـي 
اراده و اختيار انسـان اسـت، اراده كـرده    تحقق آن را از راه مجموع اجزاي علت تامه كه يك جزء آن 

گونه خواستن خداوند، در عين اين كه انسان در انجام فعل مختار است، تحقـق   اين ،است. در نتيجه
 .كه بسياري از آنها در حيطه اراده و اختيار انسان نيسـت هست فعل بسته به وجود شرايطي ديگر نيز 

ر عـالم هسـتي وجـود اسـتقلالي نـدارد و همـه       افزون بر اين هيچ موجـودي و از جملـه انسـان د   
امـام  بـه ويـژه    ،ائمه اطهـار هاي  آموزهبر طبق اماميه  شيعيان .نيازمندندموجودات به وجود خداوند 

اند كه هم اراده خدا و هم اختيار انسان حفظ شـود.   اي از جبر و اختيار را برگزيده ، راه ميانه�صادق
نامند که چون يکي از نقاط مشترك ديدگاه مولـوي و فخـررازي    مي» الأمرين امر بين«اين عقيده را 

 است، بيشتر به آن پرداخته خواهد شد.

بـاور  مضمون همين حديث شـريف از ديربـاز بـه     ٧».لاجبر و لاتفويض« فرمود: �امام صادق
  شيعه تبديل شده است.

من أن يكل�ف الناس بِمـا   إِن اللّه أكرم« نقل شده است كه فرمود: �در روايتي ديگر از امام صادق
تر از آن است كه مردم را بـه چيـزي    خدا، كريم ٨؛»لايطيقُون واللّه أعز� أن يكون في سلطانه ما لايريد

كه قدرت بر آن ندارند، تكليف كند و عزيزتر از آن است كه در ملـك او امـري تحقـق يابـد كـه وي      
کـه   همچنان تفويض) دلالت دارد. نظريه سابق (جبر و اين حديث شريف بر بطلان دو خواهد. نمي

سخن بگويد » قدر«در پاسخ به فردي که از امام خواست تا درباره  �روايت شده است که امام علي
  ٩».لاجبر و لاتفويض ،الأمرين لما ابيت فانه امر بين«فرمود: 
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  :الأمرين بر پايه دو اصل فلسفي استوار است تفسير فلسفي امر بين
 ،اي دارد و در نتيجـه  مقتضاي اصالت وجود، هستي در همه مصاديق و مراتب خود آثار ويژهبه  .١

 ؛جان ـ استناد حقيقـي اسـت    عم از مجرد و مادي، جاندار و بيأاستناد افعال و آثار موجودات ـ  
  .كه رابطه عليت و معلوليت ميان موجودات نيز بر پايه همين اصل قابل تفسير است چنان

و ايـن وابسـتگي و فقـر، عـين ذات و هويـت        ، هويتي وابسته و نيازمند اسـت، هستي امكاني .٢
و رقيــب و هماننــد شــده نــوعي اســتقلال وگرنــه داراي  ؛نــه زائــد و عــارض بــر آن ،اوســت

  كه امري باطل است. الوجود بالذات خواهد بود واجب
و اراده او داشته و نتيجه روشن دو اصل مزبور اين است كه افعال انسان، ارتباط حقيقي با قدرت 

، انسـان بنابراين، نظريه جبر باطل است ولي از آنجا كـه هسـتي   است. او حقيقتاً فاعل كارهاي خود 
. اسـت حقيقي به او دارد ـ مستند به خداوند  استناد ، فعل او نيز ـ در عين اين كه  استآفريده خداوند 

  .نظريه تفويض نيز باطل است بنابراين

 ختيارمولوي و مسئله جبر و ا .٣

  براي تبيين باورهاي مولوي، نخست بايد مشرب عارفان و صوفيان را بررسي كنيم.
کنـد، وحـدت     مـي جـدا  ترين شاخصة عرفان که آن را از ساير علوم اسـلامي   ترين و اصلي مهم

تعـالي،   وجـود حـق  يعنـي  شخصية وجود است. بر اين مبنا، همة هستي در يک حقيقـت متعـالي،   
ند که وجودي وراي آن ندارند. اگر به ا نات و نسب آن حقيقتتعي ،وداتموجديگر منحصر است و 

نـد و از حقيقتـي   ا نات، مستقل و جدا از آن حقيقت يگانه نگاه شود، همة آنهـا عـدم محـض   اين تعي
بنـابراين عارفـان   د، وجـود دارنـد.   نشـو نگريسـته  برخوردار نيستند و اگر بـه اعتبـار آن حقيقـت    

دانند کـه از خـود هـيچ     ها و تجليات حق مي شان از شئون، جلوه قواي باطنيموجودات را با ذات و 
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اختياري ندارند و بر اساس قاعده وحدت وجود و موجود ـ که به آن معتقدنـد ـ افعـال، حرکـات و      
  داند. تأثيرات در مظاهر موجودات را نيز منسوب به خداوند مي

مثنـوي  عرفا ذکر شـد معتقـد اسـت امـا در      مولوي به عنوان عارفي شوريده، به آنچه در ديدگاه
  خورد. ، سير تحول و تشکيک در اعتقادات در مسئله جبر و اختيار به چشم ميمعنوي

مانند همه عارفان که در مقـام فنـاي فـي االله و بقـاي بـاالله       مولوي ،الدين همايي به تعبير جلال
نـي قائـل   ي خـود هسـتي و تعي  به نوعي جبر عارفانه قائل است که در اين حالت سالک بـرا  ،هستند

سان يک فيلسـوف بـراهين و اسـتدلالات عقلـي      هر چند گاهي به ١٠.نيست تا اختياري داشته باشد
تمکين خود در عرصه معرفـت حـق گـام     آورد ولي از آنجا که با استدلالياني که با پاي چوبين بي مي
ه ببرد. وي قرآن و حديث را با کلام کند از دلايل نقلي بهر بيشتر سعي مي ،نداردميانه خوبي نهند،  مي

کـه  پردازد  مباحث ميطرح به چنان  ،با زبان لطيف و شيرين شعرو و حکمت اشراقي در هم آميخته 
  ١١.برند کافي ميبهره عقليون و نقليون هر دو از آن 

، قضا و قدر از جايگـاهي خـاص برخـوردار اسـت کـه بسـياري از اشـعار و        در مثنوي معنوي
ود در آن را به خود اختصاص داده است. گاهي در مثنوي معنوي عقيـده بـه جبـر و    هاي موج تمثيل

مستند تـاريخي    (که البته مولوي در داستانيرسد.  محکوم و محتوم بودن قضا و قدر به اوج خود مي
کنـد و   بـه دسـت رکابـدارش اشـاره مـي      �شدن علـي  کشتهدرباره  �پيامبر به پيشگويي  ندارد)

تقاضـا   �از حضرت علـي براي پيشگيري از وقوع چنين عملي با شنيدن اين خبر رکابدار  :گويد مي
  شنود کـه ايـن   اما پاسخ مي کشته شود، آن حضرتکند و يا به دست  �کند که خود را فداي علي مي

  :قضاي محتوم است که بر تو جرم و گناهي نيست
ــاکرم  ــوش چـ ــه گـ ــر بـ ــت پيغمبـ   گفـ

  

ــرم    ــن س ــردن اي ــرد روزي ز گ ــو ب   ک
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ــ ــرد آگ ــتک ــي دوس ــول از وح   ه آن رس
  

  که هلاکـم عاقبـت بـر دسـت اوسـت     
  

  او همـــي گويـــد بکـــش پيشـــين مـــرا
  

ــن منکــر خطــا      ــا نيايــد از مــن اي   ت
  

  من همي گويم چو مـرگ مـن ز توسـت   
  

  ١٢با قضا من چون تـوانم حيلـه جسـت   
  

ــق  ــت حـ ــل دسـ ــي و فاعـ ــت حقـ   آلـ
  

  ١٣چون زنم بـر آلـت حـق طعـن و دق    
  

  

پندارد و همـه   حاصل مي رود که تلاش و عمل آدمي را بي يش ميدر ديدگاه جبر، مولانا تا آنجا پ
مولانـا  شـود.   اي كه هر چه او بخواهد همان مي سپارد؛ به گونه چيز را به دست قضا و تقدير الهي مي

اختيار انسان اسـت. از  وراي که قضا و قدر الهي بر آن است نيز همچون فلاسفه الهي و ارباب شرايع 
  :است قضا محال رو رد اين

  چــون قضــا آيــد طبيــب ابلــه بــود     
  

ــود  ــره شـ ــم گمـ ــع هـ   ١٤وان دوا در نفـ
  

  چون قضـا آيـد شـود تنـگ ايـن جهـان      
  

  ١٥از قضــا، حلـــوا شـــود رنـــج دهـــان 
  

ــي   ــته م ــم بس ــا   چش ــت قض ــود وق   ش
  

  ١٦تــا نبينـــد چشـــم، کحـــل چشـــم را 
  

ــون ق ــچ ــت  ض ــر پوس ــي غي ــد نبين   ا آي
  

ــت   ــي ز دوس ــاز نشناس ــمنان را ب   ١٧دش
  

ــا   ــون قض ــد ب  آچ ــرو پوش   صــريــد ف
  

ــر   ــا را ز سـ ــا، پـ ــل مـ ــد عقـ ــا ندانـ   تـ
  

  خـورد  چون قضا بگذشت، خـود را مـي  
  

ــي   ــان مـ ــده، گريبـ ــرده بدريـ   ١٨درد پـ
  

  چون قضا آيـد، شـود دانـش بـه خـواب     
  

ــاب    ــرد آفتـ ــردد، بگيـ ــيه گـ ــه سـ   مـ
  

ــت؟    ــادر اس ــي ن ــه ک ــن تعبي ــا اي   از قض
  

ــت  ــر اس ــا را منک ــو قض ــا دان ک   ١٩از قض
  

  

آن گنـاه را   �آنگـاه کـه آدم   ؛کنـد  ميبيان سئله را وي حتي از زبان حضرت پروردگار هم، اين م
خداونـد پـس از    خواهـد؛  آمـرزش مـي  از خداوند  داند و خود را مقصر مي آن دهد و بابت انجام مي
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  د:فرماي پذيرش توبه او چنين مي
ــتش  ــه گفـ ــد توبـ ــن  بعـ ــه مـ   اي آدم نـ

  

 ــرم و م ــو آن جـ ــدم در تـ ــآفريـ   ٢٠نحـ
  

  

به اين ترتيب آن گناه و تمـام افعـال،    است. را آفريده ل شرکه اين خداوند بوده که فعا به اين معن
  و انسان در آن نقشي ندارد. خداوند استآن از  ،بنا به ديدگاه مولانا

)؛ به راستي که در قصاص براي شـما  ١٧٩(بقره:» ه£يوح صاصِي القم فکُلَ و«او وقتي آيه شريفه 
رض احتمالي برآمده و نخست شبهه افکنـده و  کند، در پي حل تعا حيات و زندگي است، مطرح مي

اگر آدمي آلت فعل حق است و از خود اختياري ندارد و افعال او اجبـاري  دهد.  سپس به آن پاسخ مي
آيا چنين موضوعي منافي عـدل   کند؟ پس قصاص چگونه موضوعيت پيدا مي، و اضطراري هستند

ان به رغم ميل خود مجبور به عصيان و زيرا انس است؛دوچندان و چه بسا که ظلمي  خداوند نيست؟
 اسـت،  بنابراين شايسته نيست که به دليل ارتکاب عملي که ملزم بـه اجـراي آن بـوده   . شود قتل مي

و صفات جمال  شود که خداوند در قهر و لطف مييادآور مولوي در پاسخ  مجازات و قصاص شود.
که مالک در ملک خود کند صحيح  يتصرف و هر همه چيز در يد قدرت اوستيگانه است و  و جلال
  .بر فعل خود اعتراض کند و سر اين موضوع بر کسي معلوم نيست تواند او مياست و 

  گفت او پس اين قصـاص از بهـر چيسـت؟   
  

ــت   گفــت هــم از حــق و آن ســر خفــي اس
  

  گـــر کنـــد بـــر فعـــل خـــود او اعتـــراض
  

ــاض    ــد ريـ ــود برويانـ ــراض خـ   ز اعتـ
  

ــل خـــود     ــد بـــر فعـ ــراض او رسـ   اعتـ
  

ــد زا ــف او اح ــت و در لط ــر اس ــه در قه   نک
  

ــت  ــر اوسـ ــوادث ميـ ــهر حـ ــدرين شـ   انـ
  

  در ممالـــک، مالـــک تـــدبير اوســـت   
  

ــکند ــر او بشـــ ــود را اگـــ ــت خـــ   آلـــ
  

  ٢١آن شکســـته گشـــته را نيکـــو کنـــد   
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شود اين شبهه ـ يعني تعارض اضطرار انسان و قصاص را که بـا عـدل     مولوي در اينجا موفق مي
ما از سوي ديگر، براي اختيار انسان جايگـاهي را در نظـر نگرفتـه    الهي در تنافي است ـ پاسخ دهد. ا 

  اي بر آمده که اصل موضوع و اعتقاد اوليه آن جبر است. است. به سخن ديگر، در پي حل شبهه
شـود و   افزون بر اين، مولوي در تأييد اختيار و نفي جبر، به دلايل حسي و وجداني متوسـل مـي  

  گويد: مي
ــيمان  ــاجز، پش ــدي ع ــون ب ــتچ   ي ز چيس

  

  ٢٢عاجزي را بـاز جـو کـز جـذبِ کيسـت     
  

ــدي    ــيماني بـ ــي پشـ ــودي کـ ــر بـ   جبـ
  

ــدي  ــاني بـ ــي نگهبـ ــودي کـ ــم بـ   ٢٣ظلـ
  

  

  گويد: بخشد و مي او بار ديگر در همين مورد پشيماني، ديدگاه جبر را استحکام مي
  چـــون قضـــا آورد حکـــم خـــود پديـــد

  

ــيد   ــيماني رسـ ــت و پشـ ــم واگشـ   چشـ
  

ــت ــر اسـ ــاي ديگـ ــيماني قضـ ــن پشـ   ايـ
  

ــس  ــت  پ ــق را پرس ــل، ح ــيماني به   ٢٤پش
  

  

مولوي در تأييد جبر از اعتذار جبرگرايانه مردم و اينکه نقشي در سرنوشت خود ندارنـد، دوري  
هاي کلامي منطقـي، اختيـار وسـيع آنـان را      جويد و همچنين با بيان ساده عوامانه و يا با استدلال مي

  کند: گوشزد مي
ــد   ــا ناپديـ ــت در مـ ــاري هسـ   اختيـ

  

  ٢٥ديـد آمـد در مزيـد   چون دو مطلـب  
  

ــي  ــان را مـ ــتادان کودکـ ــد اوسـ   زننـ
  

ــد   ــي کنن ــيه را ک ــنگ س   ٢٦آن ادب، س
  

  

مولوي به قدري از جبرگرايي بيزار است که آن را حتـي از اعتقـاد اهـل تفـويض و اعتـزال نيـز       
  گويد: پندارد. او با داور قراردادن عقل از وجود امري وجداني مي تر مي پست

  اســتدر خــرد جبــر از قــدر رســواتر    
  

  ٢٧زانک جبري حس خـود را منکـر اسـت   
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جاي مثنوي به  بيند و در جاي ها را در اختيار خير و شر و يا نقص و کمال مختار مي مولوي انسان
  شود: اين امر تأکيد ورزيده است؛ رويکردي كه در مکتب اشعري ديده نمي

  جملــه قــرآن امــر و نهــي اســت و وعيــد
  

ــد   ــه دي ــر را ک ــنگ مرم ــردن س ــر ک   ٢٨ام
  

ــد  ــردون کنـ ــر و گـ ــه اختـ ــالقي کـ   خـ
  

  ٢٩امــر و نهــي جاهلانــه چــون کنــد     
  

ــار    ــان اختيـ ــد بيـ ــو شـ ــم در تـ   خشـ
  

ــذار   ٣٠تـــا نگـــويي جبـــر يـــا نـــه اعتـ
  

  

چنين مواردي دستيابي به مقصود و غرض مولوي را مبهم و پيچيده ساخته و از سرگرداني او در 
ا مولـوي خـود نيـز بـر سـر دو      تر اين است که آي گويد. سخن مهم انتخاب جبر و يا اختيار سخن مي

راهي جبر و اختيار بوده، و يا اينکه در صدد است با ايجاد تناقض و تلاش براي رفع آن، ديدگاه خود 
  را پاسخگوي مشکل بشمارد.

رود،  اي که از عالم خاکي و جهان ماده و احتياج بالا مي توان گفت مولوي در لحظه به عبارتي مي
آيـد و بـه    جا که از عالم بالا پـايين مـي   بيند اما آن ان حق موجودي نميکر در برابر وجود و قدرت بي

بيند. ايـن مطلـب    نگرد، انسان مسئول، مکلف، آزاد و مختار را مي همين جهان خاکي محسوس مي
سازد. روشن است که مراد مولـوي   نسبي بودن اعتقاد مولانا از دو منظر خاکي و افلاکي را نمايان مي

اي از کمال که آدمـي خـود را محصـول و منظـور      رسيدن به مرحلهيعني  است؛ هانجبر عارفاز جبر، 
  از حقايق عالم آگاه شود و به اسرار حوادث پي ببرد. ؛حضرت حق بداند

 د.سير خواهد کر ها تا خارج شده و در جهان عله در اين مرتبه عارف از عالم معلول
  عارضي گفته است:در ظاهر سخن مت ٣١،»جف القلم«مولوي در مورد حديث 

عمل نيز منافي اختيـار   ،دهد خارج از دايره قضا و قدر نيست اما در دايره قضا و قدر رخ ميآنچه 
  زيرا هر کس در حيطه قضا و قدر قدرت انتخاب دارد. ؛آدمي نيست

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.sid.ir


  
  
  

                                        بررسي سير تحول آراي مولوي و فخررازي در مسئله جبر و اختيار                                                                         
  

»١٩«

ــفأهمچنـــين ت ــد جـ ــل قـ ــم ويـ   القلـ
  

ــغل    ــر ش ــت ب ــريض اس ــر تح ــمأبه   ه
  

  پــس قلــم بنوشــت کــه هــر کــار را     
  

ــت  ــق آن هســ ــلايــ ــزاأتــ   ثير و جــ
  

ــف ــژروي، جـ ــژ  کـ ــم کـ ــدتآالقلـ   يـ
  

ــتي آري،  ــدت راســ ــعادت زايــ   ســ
  

  ظلــــم آري مــــدبري جــــف القلــــم
  

ــم  ــف القلـ ــوري جـ ــدل آري برخـ   عـ
  

  القلــم جـف  ،چـون بـدزدد، دســت شـد   
  

 ــف ــد، ج ــت ش ــاده مس ــورد ب ــم خ   القل
  

ــق   ــه حـ ــد کـ ــو روا داري؟ روا باشـ   تـ
  

ــم ســبق     ــد از حک ــزول آي ــو مع   همچ
  

  اسـت کـار  که ز دسـت مـن بـرون رفتـه     
  

ــزار  ــدين م ــا، چن ــدين مي ــن چن ــيش م   پ
  

ــک ــي  بلـ ــفآمعنـ ــود جـ ــم ن بـ   القلـ
  

  نيست يکسـان پـيش مـن عـدل و سـتم     
  

ــر    ــر و شـ ــان خيـ ــادم ميـ ــرق بنهـ   فـ
  

ــر    ــم از بتـ ــد هـ ــادم ز بـ ــرق بنهـ   ٣٢فـ
  

  

  :گويد ميکند و  القلم رد مي نه را نسبت به حديث جفيااگرولانا در ادامه ابيات فوق نظر جبرم
 ــف ــي جـ ــم معنـ ــود  القلـ ــي آن بـ   کـ

  

  کـــه جفاهـــا بـــا وفـــا يکســـان بـــود؟
  

    القلــم بــل جفــا را هــم جفــا جــف  
  

    ٣٣القلــم  وآن وفــا را هــم وفــا جــف  
  

  

از آن جبر مطلق  کند که ظاهراً اي طرح مي همين حديث را در بخش ديگري از مثنوي به گونه اما
سـلب اختيـار از    (بـه معنـاي   بايد گفت که در آنجا نيز منظورش جبر مصطلحولي شود.  مستفاد مي

ن مرتبه مولانا از بالا به انسان و جهان نگريسته است و در آن منظر جـز  آدر  كهبل ،نبوده است انسان)
وما تَشَاؤون «شود و حقيقت آيه  آيد و جميع اسباب و اضافات، اسقاط مي نميبه چشم مشيت الهي 

̈شَاء اللهيد.آ در ظهور مي )٣٠(دهر:» الا أَن ي  
ــي   ــن هم ــف  م ــرو ج ــويم ب ــم گ   القل

  

ــز ــم اي ــردد عل ــرنگون گ ــس س ــم ب   ن قل
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ــو     ــانم ز ت ــت در ج ــي نيس ــيچ بغض   ه
  

ــي   ــن نم ــن را م ــه اي ــو  زانک ــم ز ت   ٣٤دان
  

  

 ،شـود  مـي گـم  وجهة نفسي او در وجهة الهي  ،به وجهه الهي انسان که در اين مرتبهمولوي نگاه 
گويند. ايـن جبـر در مقابـل     يبراي انسان نوعي جبر قائل است که آن را جبر ممدوح و جبر خاصه م

گيرد که به نظر او عمدتاً براي فرار از اداي تکليف الهي و توجيه کردن امور  جبر مذموم عامه قرار مي
  ٣٥شوند. مي گراجبر ،و عمل به نفسانيات خود

  الأمرين مولوي و امر بين .٤

ابيم که او با تأثير از مکتب ي اگر گام بعدي از اعتقادات او در زمينه جبر و اختيار را بررسي کنيم، درمي
داند ـ و   کلامي اشعري از يک سو، و با شناختي که از براهين عقلي ـ هر چند آن را سست و لرزان مي 

کند که بـه   دارد و مسئله را چنان تعديل مي آيات و روايات دارد، از افراط در اجبار انسان دست برمي
کنـد و آن را بايـد امـر     ت که اشـعري مطـرح مـي   نظر نگارنده، تفسير آن متفاوت از نظريه کسب اس

  الأمرين شيعي تلقي کرد. بين
نخست  الأمرين بايد به تحليل اين تناقض پرداخت: براي تثبيت امر بيندر ديدگاه و افکار مولانا 

او بـه پيـروي از مکتـب اشـعري،     آيد  وي بر مي ياه يهآن طور که از طرح نظراز نگاه برخي، اينکه، 
کسـب  «کـه بـا رويکـرد    معتقد اسـت؛ امـري   دوم اينکه، وي به اختيار نيز  ؛است» بکس«معتقد به 

تأکيد بر نفي پذيرش کسـب از سـوي مولـوي، يکـي از مقـالات       در ضمنِ ت.در تناقض اس» افعال
  دهيم. علمي در اين موضوع را بررسي کرده و مورد نقد و ارزيابي قرار مي

براي اثبات کسـب مولـوي آمـده    » کر عرفاني مولويتأثير مباني کلامي اشعري بر تف«در مقاله 
  است:

توانند  کند که نه کافران و نه مؤمنان نمي له کسب چنين استدلال ميئاشعري براي اثبات مس
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مـؤمن بـا ايمـان آوردن خـويش،      .کارهايشان را مطابق قصد و هدف خويش انجام دهنـد 
هـاي   زا و آسـيب  بيماريگاه قصدش اين نبوده که خود را در معرض کارهاي سخت،  هيچ

مختلف قرار دهد و کافر نيز هرگز مرادش اين نبوده که کارهايش در عـالم واقـع، زشـت و    
دهـد مطـابق    منفور باشد. از طرفي، فاعلِ حقيقي کسي است کـه کـاري را کـه انجـام مـي     

 ها خودشان نيستند و در واقع خـدا  قصدش باشد. پس فاعل و خالقِ حقيقي کارهاي انسان
کننده فعل  ها فقط گيرنده و کسب فاعل و خالقِ حقيقي کارهاي آنان است و انسان ست کها

خدا هستند. اينک سؤال اينجاست که وقتي خدا فاعل و خالق حقيقي افعال انسان است آيا 
ماند؟ پاسخ اشعري به ايـن سـؤال مثبـت     ها باقي مي اي براي انسان اختيار، انتخاب و اراده

هاي اضطراري و يـا بـه    حرکت ،ها هاي انسان مه افعال و حرکتگويد: ه است. اشعري مي
هـاي اکتسـابي اسـت. او بـراي      هاي ما حرکت بلکه عمده حرکت ،اصطلاح جبري نيست

شخصي را فرض کنيد که از شـدت تـب،    براي نمونه ؛زند تر شدن مطلب مثالي مي روشن
تواند خـود   او نميچرا که  ؛رعشه يک حرکت اضطراري است .است بدنش به رعشه افتاده

هـا و کارهـايي از    زدن و حرکت را از اين حرکت خلاص کند. اما راه رفتن، نشستن، حرف
 هـا  تواند از ايـن حرکـت   چرا که انسان مي ؛هاي اضطراري نيستند اين دست، اينها حرکت

هـا مجبـور نيسـتند و در     سان به نظر اشعري، انسان خلاصي يابد و آن را متوقف کند. بدين
ند، اما اختياري محدود که در چارچوبِ خلـق از  ا افعال خود داراي اختيار و انتخابحوزه 

کند. باري اگـر بخـواهيم کسـب را در يـک      طرف خدا و کسب از طرف انسان معنا پيدا مي
قدرتي را که خداوند در انسان به هنگام انجام «توانيم چنين بگوييم:  جمله تعريف کنيم مي

شـود. بـه عبـارت ديگـر      دارد که فعل، با آن تأثير حادث و واقع ميآفريند، تأثيري  مي فعل

  ٣٦».کسب، آن فعلي است که با آن قدرت حادث شده انجام گرفته است
هـاي نيکلسـون    براي اثبات مطابقت ديدگاه اشعري و مولوي، بـه گفتـه   يادشدهنويسنده مقاله 
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  نويسد: استناد كرده و مي
ها با افعال الهي و قضيه جبر و  ورد نسبت کارهاي انسانهايي از مثنوي در م مولانا در بخش

سـت کـه   ا دهـد. مولانـا بـر آن    ديدگاه اشعري را بـازگو کـرده و توضـيح مـي     اختيار دقيقاً
سطي در شريعت از ميان دو امر جبر و قدر مي ه£جاداو عقيده معتزلـه را در ايـن    ٣٧.گذرد الو

گويد که همه افعال را  داند و مي مردود مي» ننددا ها را خالق افعال خود مي انسان«مورد که 
آورد و اگر ما قدرتي بر آنها داشته باشيم تنها بدان اعتبار  آفريند و به هستي مي تعالي مي حق

شـود. مولانـا بـراي     مي» گزيده«يا » تخصيص برداشته«است که از ما صادر و به دست ما 
گويد فرض کنيد کـه کسـي الان در حـال     او مي .کند له از يک مثال استفاده ميئتوضيح مس

بنـدي   يا اين شخص صـورت لغـوي و فصـل    :سخن گفتن است. از دو حال خارج نيست
توانـد کـه    سخنراني خود را مد نظر دارد و يا مفاد و مقصود از آن را. اين شخص چگونه مي

گويـد آدمـي    در آن واحد بر دو عرض (صورت و معني) احاطه داشته باشـد؟ مولانـا مـي   
زيرا خلق فعل مستلزم آن است که خـالق آن بتوانـد هـر     ؛تواند افعال خود را خلق کند نمي

تعـالي اسـت کـه     مرحله از آن را با مرحله ديگر در نظر داشته و بر آن محيط باشد و تنها حق
از مثالي که اشعري در  ،ست که مولانا پس از بيان اين مثالا جالب اينجا ٣٨.چنين تواني دارد

همـان مطلـب اشـعري را بـازگو      کرده و دقيقاً هاي اضطراري آورده، استفاده تمورد حرک

  ٣٩.است نموده
  کــرد مــا و کــرد حــق هــر دو ببــين     

  

ــن    ــت اي ــت دان پيداس ــا را هس ــرد م   ک
  

  گــر نباشــد فعــل خلــق انــدر ميــان     
  

ــان  ــردي چن ــرا ک ــس را چ ــو ک ــس مگ   پ
  

ــت   ــد اس ــا را موج ــال م ــق افع ــق ح   خل
  

ــت  ــزد اسـ ــق ايـ ــار خلـ ــا آثـ ــل مـ   فعـ
  

ــرض   زا ــا غ ــد ي ــرف بين ــاطق ح ــک ن   ن
  

ــرض   ــيط دو ع ــك دم مح ــود ي ــي ش   ک
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  گر بـه معنـي رفـت شـد غافـل ز حـرف      
  

  پـيش و پــس يــک دم نبينـد هــيچ طــرف  
  

  آن زمـــان کـــه پـــيش بينـــي آن زمـــان
  

ــدان   ــن ب ــي اي ــي ببين ــود ک ــسِ خ ــو پ   ت
  

ــت   ــي نيس ــرف و معن ــيط ح ــون مح   چ
  

  جان چون بود جان خـالقِ ايـن هـر دوان   
  

ــد اي  ــه آمـ ــيط جملـ ــق محـ ــرحـ   پسـ
  

  ٤٠وا نــــدارد کــــارش از کــــار دگــــر
  

  نقد و بررسي

توان مولوي را عارف متأثر از مکتب اشعري به شمار آورد؛ به ويژه در بعد جبري كـه بـه    اگر چه مي
ظاهر، کلام اشعريان را بازگو كرده است؛ اما او خود داراي تفسير منحصر به فردي است که کلامش 

نه کسب. چيزي که سخن مولـوي را بـه نظريـه کسـب نزديـک      الأمريني دارد،  رنگ و بوي امر بين
سو و پـذيرش جبـر و اراده مطلـق الهـي اسـت کـه امـر         کند، پذيرش اختيار و اراده انسان از يک مي

الأمرين نيز در اين نگاه با نظريه کسب مشترک است. اما واقعيت اين است که عـلاوه بـر ثبـوت     بين
رابطه عليت و اسباب و مسببات، و اينکـه تمـام موجـودات    و خداوند و  ٤١رابطه طولي افعال انسان

عالم با حفظ مراتب خود در عالم مؤثرند، بايستي با رويکرد عرفاني و بعـد روحـاني ايـن مسـئله را     
  شود. ديده نمي يتبيين کرد که در نظريه کسب و کلام اشعري چنين تبيين

ا مورد بررسي قرار گيرد تا دسـتيابي بـه   هاي مولوي يکج افزون بر اين، بايد تمام اشعار و داستان
ديدگاه واقعي او ممكن شود. البته اگر چند بيت يا داستان او در بخشي از دفاتر مثنوي تحليل گـردد،  

  اند. ممکن است از آنها جبر محض استنباط شود؛ امري كه بسياري از افراد گرفتار آن شده
ان او را در قالب ويژه اشـاعره جـا داد، بلکـه او    تو بنابراين با وجود گرايش مولوي به اشعريه، نمي

خود داراي مکتبي خاص است. جبر و اختيـار و سـخنان ژرف مولـوي، بيـانگر تعمـق در مراتـب و       
  هاي گوناگون مفهوم جبر و اختيار بوده است که با ديدگاه اشاعره در اين امر تفاوتي ماهوي دارد. لايه
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اسـت. عـوام    عامجبر خاص در مقابل جبر قد است که او با جداكردن جبر خاص از جبر عام معت
مانند. اما جبر خواص رساندن  به دلايلي خود را به جبر سپرده و بدين وسيله از سعي و تکامل باز مي

جبـر را بـه دسـت     ،شـود. خـواص   خود به مقام جباري است که در پرتو تلاش و تکامل حاصل مي
گويد: جبر اينان غير از جبر  رو مولوي مي از اين پارند.س ميآورند ولي عوام خود را به دست جبر  مي

  .ديگران است. جبر خواص به دست آوردني است
خـواص اسـرار حـوادث را    امـا   انـد  عوام کورکورانه خود را به دست حوادث سـپرده بنابراين 

تعبيـر   روند. مولوي از اين حالت به معيت بـا حـق نيـز    بينند و عاشقانه به سراغ آن مي دانند و مي مي
  .يعني اختيار آنچه مختار اوست و انکار آنچه مورد انکار دوست باشد ،کرده است. معيت با حق

زيـرا عارفـان    ؛(جبر خاصه) بسياري از مسائل جبر و اختيـار حـل شـده اسـت     در جبر عرفاني
ند. کن تعبير مي »سر خفي«قادر نيست و از آن به  هاوجود دارد که کسي بر کشف آن يمعتقدند اسرار

مولوي با انفکـاک جبـر    ٤٢.هر چند مولانا در اين ديدگاه (جبر خاصه) به اشاعره بسيار نزديک است
عاميانه ـ که اشاعره به آن معتقد بودند ـ از جبر عارفانه و معيت با حق از يک سو و اعتقـاد بـه غلبـه و     

. گسـتردگي  براهين قدرت خداوند، بر گستردگي قدرت الهـي دلالـت دارنـد   سيطره قدرت الهي (
الوجـود اسـت،    كه خداوند بر ايجاد هر ذات و ماهيتي كه ممكـن  ايننخست قدرت به دو معناست: 

الوجـودي را ايجـاد نكـرده اسـت،      علم و مشيت خود، هر ممكن ،ست، هر چند بنا به حكمتا توانا
متعلـق  كه همه موجودات  است. ديگر اينكرده ايجاد  ،بلكه آنچه مقتضاي نظام احسن و اصلح بوده

 ،. در نتيجـه فرقي نيستميان موجودات مجرد و مادي، طبيعي و بشري راستا اين  اند. در قدرت الهي
) و فناي في االله اختيار انسان را حفظ کرده و خود افعال بشر نيز در گستره قدرت خداوند قرار دارند

    را از اشاعره جدا کرده است:
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ــي   ــق را ب ــرم عش ــظ جب ــرد  لف ــبر ک   ص
  

 ــ   ت حـبس جبــر کــرد وانـک عاشــق نيس
  

  اين معيت بـا حـق اسـت و جبـر نيسـت     
  

  ايــن تجلــي مــه اســت، ايــن ابــر نيســت
  

ــت   ــه نيس ــر عام ــر، جب ــن جب ــود اي   ور ب
  

ــت    ــه نيسـ ــاره خودکامـ ــر آن امـ   جبـ
  

ــر    ــند اي پسـ ــان شناسـ ــر را ايشـ   جبـ
  

  ٤٣کـــه خـــدا بگشادشـــان در دل بصـــر
  

ــت    ــر اس ــان، ديگ ــر ايش ــار و جب   اختي
  

  ٤٤هـا گـوهر اسـت    ها انـدر صـدف   قطره
  

  

بنابراين با رويكرد عقلي در يـافتن رأي نهـايي مولـوي، گرفتـار تنـاقض شـده و راه بـه جـايي         
دهد و به امـور ملمـوس و    هاي مختلف ارائه مي نخواهيم برد؛ زيرا: اولاً، در ابيات گوناگون، ديدگاه

اختيـار  جويد؛ ثانياً، تأکيدهاي او براي فرو گذاشتن عقل و معقول مؤيد حيثيتي از  حسي تمسک مي
عاشقانه است که پس از آن مقام جبر عاشقانه پديدار خواهد شد. مولوي از عاشق و معشـوق رابطـه   

  گويد: سازد و مي علّي و معلولي مي
ــمد    ــق ص ــل در عش ــازي عق ــون بب   چ

  

ــد   ــا هفتصـ ــد يـ ــت دهـ ــر امثالـ   عشـ
  

  هــا درباختنــد  آن زنــان چــون عقــل  
  

ــد    ــف تاختنـ ــق يوسـ ــر رواق عشـ   بـ
  

  مــرعقلشــان يــک دم ســتد ســاقي ع   
  

ــر ــاقي عمـ ــرد، بـ ــتند از خـ ــير گشـ   سـ
  

ــلال  ــال ذوالج ــف جم ــد يوس ــل ص   اص
  

ــال   ــداي آن جم ــو ف ــم از زن، ش   ٤٥اي ک
  

  

از نظر مولوي عاشق مجبور است و در اين حالت عنان اختيار به دست معشوق است و عاشق، با 
گاري رو، مقام عشق را مقدس و عين رسـت  کند و از اين تمام اشتياق از دستورات معشوق پيروي مي

  داند. مي
  عشــق قهــار اســت و مــن مقهــور عشــق

  

  چون شکر شـيرين شـدم از شـور عشـق    
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  اي تنــد بــاد  بــرگ کــاهم پــيش تــو    
  

ــاد   ــواهم فت ــا خ ــم از کج ــه دان ــن چ   ٤٦م
  

  

) کـه  ١٧(انفال: »مير االلهَ نلک و يتَمر إذْ يتَمما ر و«مولوي در مثنوي بر آيه شريفه سوره انفال 
  گويد: الأمرين است ياد کرده و مي پيروان آنان تجلي امر بين و �بيت در مکتب اهل

ــت    ــير بي ــوان تفس ــاز خ ــرآن ب ــو ز ق   ت
  

ــت   ــت إذ رميـ ــا رميـ ــزد مـ ــت ايـ   گفـ
  

ــت ــي ز ماسـ ــر، آن نـ ــرانيم تيـ ــر بپـ   گـ
  

  مــا کمــان و تيــر انــدازش خداســت    
  

  اين نـه جبـر، ايـن معنـي جبـاري اسـت      
  

ــر جبـــاري بـــراي زاري اســـت      ذکـ
  

ــطرار   ــل اضــ ــد دليــ ــا شــ   زاري مــ
  

ــار  ــل اختيـ ــد دليـ ــا شـ ــت مـ   ٤٧خجلـ
  

  

  گويد: او همچنين در نفي استقلال و خودبيني بنده و ظهور قدرت حق در افعال مي
  از نســبت اســت» مــا رميــت إذ رميــت«

  

  نفي و اثبـات اسـت و هـر دو مثبـت اسـت     
  

  آن تــو افکنــدي چــو بــر دســت تــو بــود
  

ــود  ــوت نم ــق ق ــه ح ــدي ک ــه افکن ــو ن   ٤٨ت
  

  مشت، مشت توسـت افکنـدن ز ماسـت   
  

  ٤٩زين دو نسبت، نفـي و اثبـاتش رواسـت   
  

  

اتحـاد  «بنابراين به تعبير استاد همايي، مولوي در بسياري از ابياتش به مبـاني عرفـاني از جملـه    
که ابيـات    ٥٠اشاره دارد» فناي سالک در حق«و » تجلي ربوبيت در کسوت بشري«، »ظاهر و مظهر

  بالا از آن جمله است.
پايان و ناگشوده جبر و اختيـار را مقتضـاي خواسـت     توان گفت که مولوي بحث بي البته باز مي

  اي را دليلي و حالي القا کرده است. داند که هر نحله الهي مي
  چــون کــه مقضــي بــد دوام آن روش   

  

ــي ــرورش   مـ ــل پـ ــان از دلايـ   دهدشـ
  

  تـــا نگـــردد ملـــزَم از اشـــکال خصـــم
  

  تـــا بـــود محجـــوب از اقبـــال خصـــم
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ــدام     ــت م ــاد و دو مل ــن هفت ــه اي ــا ک   ت
  

ــام  ــوم القيـ ــي يـ ــد الـ ــان مانـ   ٥١در جهـ
  

  

گويا مولانا خود نيز از سرگرداني به عشق پناه برده است و به تعبيري مانند عاشـق سـرگردان در   
  وجوي معشوق بود. به قول حافظ: جست

  ام ام، زين طره تـا مـن بـوده    گفتا گره نگشوده
  

  ٥٢طـراري کنـد  ام تـا بـا تـو     گفتا منش فرموده
  

  

  ماند. اي است که تا قيامت ناگشوده مي دارد اين مسئله گونه که مولوي اظهار مي همان
ــر  ــر بش ــا حش ــت ت ــث اس ــين بح   همچن

  

ــدر ــل قــ ــري و اهــ ــان جبــ   ٥٣در ميــ
  

  

الأمرين است که صرفاً با رويکـرد عرفـاني و درک معرفـت     بنابراين تنها تفسير صحيح، امر بين
  الهي قابل دريافت است.

امـر   در معنـاي در مقـام يـک عـارف کامـلِ واصـل معتقـد اسـت         �گونه که امام خميني انهم
از  سـالم و برتـر و يقينـي،   تمام مذاهب ميان و آنچه در  ٥٤بين علما اختلاف وجود دارد الأمرين، بين

، مشرب عرفاي شامخين و اصحاب قلـوب اسـت، ولـي    است با مسلک توحيد سازگارا و ه همناقش
يک از معارف الهيه از قبيل سهل ممتنع است که حل آن با طريقـه بحـث و برهـان    اين مسلک در هر 

  ٥٥.ممکن نيست و بدون تقواي تام قلبي و توفيق الهي، انسان از ادراک آن عاجز است

  جبر فخررازي .٥

شمارد،  کند و جبر را مردود مي جاي آثارش بر اختيار انسان تأکيد مي اگر چه فخررازي در جاي
فخـررازي بـر سـر دو راهـي     «او را متکلمي اختيارگرا دانست. هر چند نويسنده مقاله توان  اما نمي

تفکرات جبري او را نشان داده اسـت امـا همچنـان سـعي در اثبـات اختيـارگرايي       ، »جبر و اختيار
  نويسد:   فخررازي داشته است. وي مي
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با اختيار انسـان  با وجود آن که فخررازي عباراتي دارد که بيانگر جبر محض است و ظاهراً 
رسد جبـري کـه او در بيشـتر مواقـع، از آن دفـاع و بـدان تصـريح         منافات دارد، به نظر مي

کند، جبر فلسفي است که با اختيار نيز جمع شدني است، نه جبري که در مقابـل اختيـار    مي

  ٥٦ است.

توجيـه   کند. اين امـر از چنـد جهـت قابـل     نويسنده براي تأييد گفته خود شواهدي نيز ذکر مي 
  است:

فخررازي به عنوان متکلمي اشعري، بايستي در مکتب اشعري مورد ارزيابي قرار گيرد و نبايـد   .١
افکار او را با اصحاب جبر محض و جهميان، مقايسه کرده و جبرگرايـي را از او نفـي کنـيم. از    

را ناديـده   سوي ديگر، پيروان ديگر اشعري نيز در اين مسئله با او هماهنگ بوده و اختيار انسان
 اند. بنابراين ساير اشعريان را بايد معتقد به اختيار و اختيارگرا دانست. نگرفته

، پذيرش جبرِ مقابل از سوي فخررازي ذکر شده است که جبر را از لـوازم علـم   يادشدهدر مقاله  .٢
پيشين و ازلي الهي، توحيد در خالقيت و... برشمرده و اختيار انسـان در سرنوشـت خـويش را    

اين بيشتر با جبر مقابل سازگار است تا جبـر مجـامع کـه جبـر فلسـفي       ٥٧ود دانسته است.مرد
 است.

اي مطرح شده است که فخررازي مجموع قدرت و داعـي   در مورد جبر مجامع، مسئله به گونه .٣
را » امتناع تخلف معلول از علّت تامه«و » رابطه علّي و معلولي«و قاعده  ٥٨را علت تامه دانسته

به شمار آورده و تصريح نموده است که اين جبر با اختيار منافاتي ندارد؛ در حـالي   جبر فلسفي
که اساساً اين امر را نبايد جبر دانست و لزومي ندارد که فخررازي با بيان اين مسئله، خـود را در  
ظاهر از جبري بودن تبرئه كند که البته به جهت بداهت کلام، فخررازي نيز جبري نبـودن آن را  

  ٥٩رفته است.پذي
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رو علاوه بر اينکه بايد تمام منقولات فخررازي را يکجا بررسي كند، بايسـتي   بنابراين مقاله پيش
» امـام المشـککين  «از تحير و شکاکيت او در باب جبر و اختيار سخن بگويد؛ چرا که بـه حـق او را   

در پيشـرفت و پويـايي   اند. البته نبايد اين رويکرد را ناپسند دانست، بلکـه نقـش فخـررازي     ناميده
  :فلسفه و کلام قابل تقدير بوده و به تعبير دکتر ديناني

کساني بر اين باورند که امام فخـررازي، در مقابـل فيلسـوف، مـتکلم و در مقابـل مـتکلم،       
توان گفت او در محفل اشـاعره يـک معتزلـي و در     فيلسوف است. بر اساس همين نظر مي

آيد. با اين همه، رازي يکي از مفسران قرآن اسـت   يمجلس معتزليان يک اشعري به شمار م
متشرع و پيرو سـنّت بـاقي بمانـد. تنـوع فکـر و دگرگـوني        کوشد يک که در عين حال مي

نتيجه طبع وقّاد و ذهـن   ،آثار و زندگي پر فراز و نشيب فخررازي پيش از هر چيز انديشه در

  ٦٠.جوگر اوستو تيز و جست
هـاي او از جبـر    فخررازي را بررسي کنيم، بايد به صراحت گوييحال اگر بخواهيم سير ديدگاه 

  انسان بپردازيم:
فخررازي معتقد است که هيچ ايجادکننده و خـالقي جـز خداونـد نيسـت و هـر چـه موجـود        

گويـد:   شود، حتـي اعمـال و افعـال ظـاهري بنـدگان. او مـي       شود، به ايجاد خداوند موجود مي مي
ضمناً قول به توحيـد در خالقيـت را در گـرو نفـي      ٦١».االله تعالي لامحدث و لاخالق و لاموجد إلا«

داند کـه در غيـر ايـن صـورت (اثبـات اسـباب و        اسباب و مسببات و تأثير و خالقيت از بندگان مي
، ديدگاه ميانه خـود را بيـان   تفسير كبيرفخررازي در  ٦٢ايم. مسببات) به شرک در خالقيت متهم شده

کند که اساساً اگـر   استدلال مينوان اسباب و واسطه در نظر گرفته است. او كرده و اراده انسان را به ع
گيـرد کـه    انجامد و نتيجـه مـي   ها مي ، کار به تسلسل ارادهانجام شودکارهاي ارادي انسان به اراده او 

پـيش از بررسـي و تحليـل گـام بعـدي از       ٦٣.گـردد  به اراده حق منتهي مي ،ها به ناگزير سلسله اراده
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»٣٠«  

الأمرين مورد تبيـين   هاي فخررازي، براي درك بهتر مسئله، لازم است نظريه کسب و امر بين ديدگاه
  قرار گيرد.

  نظريه کسب .٥.١

يابد و  اند كه افعال انسان فقط به قدرت خداوند تحقق مي كثريت متكلمان اشعري بر اين عقيدها
 إن« اقـف گفتـه اسـت:   موشـرح  قدرت و اختيار انسان در تحقق افعال او هيچ تأثيري ندارد. مؤلف 

افعال اختيـاري انسـان فقـط بـه      ٦٤؛»بقدر االله سبحانه و تعالي وحدها واقعه£ افعال العباد الإختياريه£
دفـاع از اصـل توحيـد در     ،طرح اين نظريـه در ترين انگيزه آنان  شوند. مهم قدرت خداوند واقع مي

  .خالقيت بوده است
مخلوق و معلول قـدرت  تنها  ،افعال اختياري انسان شود كه هرگاه اين اشكال مطرح ميادامه در 

در  ؛خداوند است و قدرت و اراده انسان در تحقق آن تأثيري نـدارد، او فاعـل مجبـور خواهـد بـود     
  .دانند انسان را فاعل مختار مي كه اشاعره نظريه جبر را مردود دانسته، حالي 

اي بـا   و اين كه قدرت و اراده او بـه گونـه  اشاعره براي رهايي از اين تنگنا و توجيه اختيار انسان 
  كه تفتازاني گفته است: چنان ؛اند كردهرا مطرح » كسب«افعال اختياري وي ارتباط دارد، نظريه 
معنايي جز اين ندارد كه او با قصـد و اراده، افعـال خـود را ايجـاد      ،فاعل مختار بودن انسان

ز جمله افعال انسـان اسـت و روشـن    كند و از طرفي خداوند فاعل مستقل همه چيز و ا مي
اي  بست چاره گيرد. براي رهايي از اين بن است كه دو قدرت مستقل به يك فعل تعلق نمي

  ٦٥.جز اين نيست كه بگوييم خداوند خالق فعل انسان و انسان كاسب آن است

  كسب تفسير .٥.١.١

رترين آنهـا  اند ولـي مشـهو   ارائه كردهمختلفي  ياه هنظري ،»كسب«متكلمان اشعري در تفسير 
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»٣١«

اين است كه مقارنت ايجاد فعل از جانب خداوند با قـدرت و اختيـار انسـان ـ كـه آن نيـز مخلـوق        
يعنـي   ؛شود و مقارنت ياد شده از قبيل مقارنـت تـأثيري نيسـت    ناميده مي» كسب«خداوند است ـ  

ف، و حال بلكه از قبيل مقارنت ظرف و مظرو ،قدرت و اختيار انسان در تحقق فعل او دخالت ندارد
والمـراد بكسـبه ايـاه    « انـد:  كه مير سيد شريف گرگاني و فاضل قوشچي گفتـه  چنان؛ و محل است

 و مدخل فـي وجـوده سـوي كونـه محـلاً     أن يكون هناك معه تأثير أمقارنته لقدرته و ارادته من غير 
وقـوع فعـل    به ،كند اين است كه قدرت و اراده او مراد از اين كه انسان فعل خود را كسب مي ٦٦؛»له

جز اين كه انسان محـل وقـوع    ؛تقارن دارد، بدون اين كه قدرت او در وجود فعل تأثيري داشته باشد
 .فعل است

اکتسـاب  را آفريند و انسان اين افعال خدا آفريده  خداوند افعال انساني را مي ،طبق نظريه کسب
  .کند مي

گـوييم   وقتـي مـي   ،راي مثالب ؛پس کسب يعني همزمان شدن خلق فعل با خلق قدرت در انسان
راه رفتن توسط خـدا، خداونـد    يعني همزمان با خلقِ ،کند رود يا راه رفتن را کسب مي فردي راه مي

کند تا او احساس کند که اين کار را به اختيار خـويش انجـام    قدرت حادثي را نيز در انسان ايجاد مي
  داده است.

دهـد و انسـان آن    ه خداوند قدرت را به انسان مـي اگر نظريه کسب به اين معنا باشد ک، بنابراين
کند و در نهايت مسئول همين کسب فعل خود خواهد بود، ايـن بيـان    کار را با اختيار خود کسب مي

ديگري از نظر شيعه است، اما اگر منظور از نظريه کسب اين بود که انسان نه فاعل فعل است (چـون  
فعل خود، اين نظريه جبـر خواهـد بـود کـه مـردود       قدرتي جز خدا وجود ندارد) و نه فاعل کسبِ

  .است

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.sid.ir


  
  
  

  ١٣٩٢تابستان ، ٢٧سال هشتم، شماره دوم، پياپي معارف عقلي،   
  

»٣٢«  

  الأمرين نظريه امر بين .٥.٢

مطـرح گرديـده و مـورد قبـول      �بيت توسط ائمه اهلكه  است» الأمرين امر بين« ،نظريه ديگر
شيعه به پيروي از امامان معصوم خـويش از  . قرار گرفته استحكيمان مسلمان متكلمان اماميه و نيز 

نه جبـر   ؛»الأمرين لاجبر و لاتفويض بل امر بين«نظريه معتدل خود را بيان كرد:  ،شهن اين دو انديايم
گونه كه وجود هر موجودي در سـايه وجـود    است و نه تفويض، بلكه بين اين دو است؛ يعني همان

همـين   ؛الهي و قدرت هر قادري بسته به قدرت خداوند است و علم هر عالمي در پرتو علم اوسـت 
در يـك   ،ديگـر سخن اختيار هر مختاري در پرتو اراده و اختيار خداوند متعال است. به طور اراده و 
و تا اين دو اراده نباشد عملي واقع  ،اراده خداوند و اراده انسان :گذارد دو اراده تأثير مي ،عمل انساني
  در عرض كه در طول يكديگرند.نه  ،البته اين دو اراده .نخواهد شد

الأمرين، انتساب اعمال ناپسند انسان به خودش به درستي قابل توجيه اسـت.   با توجه به امر بين
با اين بيان كه انسان به عنوان يكي از تجليات خداوند و برترين كائنات با اختيار خود و بـا غفلـت از   

او تعلق به مبدأ غناي الهي، راه خطا را برگزيده و اراده انسان بر انجام آن كار توسط انسان بـا اختيـار   
 تعلق گرفته است.

 الأمرين سير تاريخي امر بين .٥.٢.١

 ؛مطـرح گرديـد   �امـام علـي  نخست توسـط   ،آيد كه اين نظريه دست ميه از مطالعه روايات ب
در  ؛گفـت  هاي روح و قلب انسان سخن مـي  درباره شگفتيحضرت ه كه روايت شده است ك چنان

  .سخن بگويد» قدر«خاست و از امام خواست تا درباره  پا هاين هنگام فردي ب
دانست و از سائل خواست  مصلحت نميبه له، طرح آن را ئامام به خاطر سختي و دشواري اين مس

همچنـان از   �و امـام كـرد  خود را مطـرح  ش پرسآن مرد ولي بار ديگر چشم بپوشد تا از اين پرسش 
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و وقتي براي چهـارمين  نكشيد آن مرد از پرسش خود دست اما ورزيد؛  امتناع مي» قدر«درباره بحث 
٦٧.الأمرين. لاجبر و لاتفويض لما ابيت فانه امر بين«درخواست خود را تكرار كرد، امام فرمود: بار 

 

اي كـه   ، به خاطر شـرايط سياسـي ويـژه   �العابدين امام زينو  امام حسينامام حسن،  در عصر
بـود و حتـي   شده مردم با خاندان وحي قطع   ، رابطهسايه افکندحاكمان اموي بر جهان اسلام  توسط

از بسيار اندكي  ، احاديثرو . از اينشد آنان رجوع نمي  ديني و مسائل اعتقادي نيز به احكامزمينه در 
خـورد ولـي در    نيز روايتي به چشـم نمـي  » الأمرين امر بين«آنان روايت شده است و در خصوص 

تا حدودي جو اختناق و اسـتبداد درهـم شكسـت و مـردم در زمينـه       �عصر امام باقر و امام صادق
كردند و آنان توانستند نهضـت فرهنگـي عميـق و     مراجعه مي �بيت و معارف ديني به اهل مسائل

  ند.نمايپي افكنده و استوار داري را  ريشه

  فخررازي و پذيرش کسب .٦

و احاطه فخررازي در نقل و استدلال، وقتي که وي با آيات هـدايت و ضـلالت و    تواناييبا توجه به 
رو  دارد، روبـه  آنها جبر و برخـي اختيـار انسـان را لحـاظ مـي      آيات به ظاهر متعارضي که برخي از

شـود. او در   شود، در پي تصحيح و تقويت ديدگاه خود برآمده و به کسب اشـعري متوسـل مـي    مي
  گويد: تفسير نظريه کسب مي

للفعـل و   صـالحه£  الأول: فهو اثبات الکسب للإنسان و هو عباره£ عن کـون اعضـائه سـليمه£   
يبقي علي هذا الإستواء امتنع صدور الفعل و التـرک عنـه، فـإذا انضـاف إليـه       الترک فما دام

الداعي إلي الفعل أو الداعي إلي الترک وجب صدور ذلک الفعـل إو التـرک عنـه فهـذا هـو      
معني الکسب؛ معناي کسب اين است که اعضاي انسان سالم و شايسته فعل و ترک باشـد،  

 ـ به گونه ه آن ضـميمه شـود، صـدور يـا فعـل تـرک واجـب        اي که اگر داعي فعل يا ترک ب

  ٦٨شود. مي
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تر فخررازي، اعتراف به قدرت انسان و تأثير آن در افعـال خـود اسـت کـه قـدرت       نظريه کامل
المؤثر فـي الوجـود الفعـل هـو     «گويد:  گونه که فخررازي مي گيرد. همان خداوند را نيز ناديده نمي

اسحق الإسفرايني، فإنه نقـل عنـه    ه هذا قول الاستاذ ابياالله تعالي و قدرت العبد و يشب مجموع قدره£
  ٦٩».العبد تؤثر بمعين إنه قال: قدره£

البته فخررازي در انتخاب نظريه کسب، نخست نظري شبيه ديدگاه اشعري بيان کرده است کـه  
گويـد   گويد: کسـب اشـعري مـي    مي محصلها از ابهام آن تعريف سخن گفته است. او در  خود بعد

شود. اصل حرکت بـراي انجـام فعـل بـه قـدرت       ه گناه و چه ثواب را انتخاب کند، همان ميبنده چ
 ـ   خداوند تعالي است اما بنده آن فعل را به گناه و ثواب متصف مي مسـمايي   يکند و کسـب نظريـه ب

  ٧٠است و اشکال دارد.
 ـ از اين ا را قابـل قبـول   رو، فخررازي با ارجاع تفاسير فوق به عقل و با اشراف به آيات قرآني، آنه

، فخررازي بسياري از آيات مربوط به جبر و اختيار را با رويکرد عقلي مورد تفسير کبيريابد. در  نمي
  تحليل و بررسي قرار داده است؛ هر چند براي رد اقوال مخالف به آيات قرآن رجوع کرده است.

  الأمرين عدول فخررازي از کسب و گرايش به امر بين .٧

آفريند، امـا   گويد کردارهاي ارادي انسان را خدا مي که ميرا نيز يه کسب اشعري نظرپس از مدتي او 
تـر او نيـز    کامـل  . هر چند تعريـف داند نامعقول و محکوم به شکست مي ،کند بنده آنها را کسب مي

يابد. فخررازي همچنان سـرگردان اسـت و بـه     تفاوتي با کسب اشعري نداشته و آن را راهگشا نمي
ري است که پريشاني افکار خـود را انسـجام بخشـد. او سـرانجام بـا بررسـي ديـدگاه        دنبال راهکا

پندارد  پذيرد و آن را راه ميانه و صحيحي مي الأمرين را مي در زمينه جبر و اختيار، امر بين �بيت اهل
  توان آن را انتخاب نهايي فخررازي به شمار آورد. که مي
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رسـد   را به کار نبرده، بـه نظـر مـي   » الأمرين امر بين«فخررازي با وجود آن که خود آشكارا لفظ 
ميراث کلام اشعري از يک سـو و تمـايزنگري افکـار     ٧١الأمرين را پذيرفته است. اصل نظريه امر بين

الأمـرين را   دهد که وي تفسير متکلمان اماميه از امر بـين  خاص فخررازي از سوي ديگر، اجازه نمي
دهد که به علـت عـدم پشـتوانه عقلـي و شـهود       الب ارائه ميبپذيرد و خود نظري جديد در همان ق

  گويد: الأمرين را ادا کند. او مي تواند حق امر بين عرفاني کافي، نمي
و لااختيار جبر محض، و القول بأن العبـد مسـتقل بأفعالـه قـدر      قول بأن العبد ليس له قدره£

هـاي   سـان معلـول توانـايي   محض و هما مذمومان؛ آن کس که باور دارد تمام کردارهاي ان
گونه توانايي در  اوست، به ورطه قدر در افتاده است و آن کس که معتقد گردد انسان را هيچ

باور، هر دو افراطـي   وانجام دادن کارهاي ارادي خود نيست، گرفتار جبر شده است. اين د
از سـوي   و اين دو راه، هر دو کژ است. راه راست آن است کـه انجـام گـرفتن کـار ارادي را    

دهد معلـول قضـاي الهـي     انسان بپذيريم و بدين حقيقت نيز اقرار کنيم که هر چه روي مي

  ٧٢است.
من قال فعل العبد کله منه فقد وقـع فـي   «گويد:  مي» إِياك نَعبد وإِياك نَستَعين«او در تفسير آيه 

 ـ ان، و الصـراط المسـتقيم إثبـات    القدر و من قال لافعل للعبد فقد وقع في الجبر و هما طرفان معوج
  ٧٣».الفعل للعبد مع الإقرار بأن الکل بقضاءاالله

  گويد: فخررازي براي دفاع از آزادي انسان و با تأکيد برتري مذهب خود بر گروه قدريه مي
يوجب انسداد باب اثبات الصانع و نحن نقول: الحق ما قـال   "لايترجح الممکن إلا بمرجح"

ن مبنـي المبـادي   أو ذلـک   "بين الامرين ه لاجبر و لاتفويض ولکن امرنّ"إالدين:  بعض ائمه£
علي عجزه و اضطرار فالإنسـان   لافعال العبد علي قدرته و اختياره و المبادي البعيده£ القريبه£

  ٧٤المختار کالقلم في يد الکاتب و الوتد في شقِّ الحائط. مضطر في صوره£

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.sid.ir


  
  
  

  ١٣٩٢تابستان ، ٢٧سال هشتم، شماره دوم، پياپي معارف عقلي،   
  

»٣٦«  

@استدلال فخررازي ارزيابي @

آن آورده اسـت،  پايـان  اي کـه در   با جملهبه ويژه  ؛بر ابهام آن افزوده است باره، ي در اينرازتوضيح 
  :؛ زيراحقيقت آن را به کلي مسخ کرده است

فعل چيسـت؟ بنـا بـه    » مبادي بعيده و قريبه«هيچ توضيحي نداده که مقصود از فخررازي اولاً: 
(مبـدأ ادراکـي) و   » ق به فائده آن استتصور فعل و تصدي ،مبدأ بعيد فعل انسان« اصطلاح معروف

. در ايـن صـورت چگونـه    اسـت مبدأ قريب آن قواي فعاله و تعبيه شده در عضلات و اندام انسـان  
   توان مبدأ قريب فعل را اختياري به شمار آورد؟ مي

در اين صورت چگونه فعـل   ،ي او بيرون استيثانياً: اگر مبادي بعيده فعل انسان از اختيار و توانا
 ، ايـن همـان نظريـه   داردکه خـود او نيـز تصـريح     همچنانگردد؟ و  به طور اختياري از او صادر مي

فخررازي با تصور استقلال حوزه علل قريب و علل بعيد از هـم،   ٧٥.الأمرين نه امر بين ،است» جبر«
کنـد   مياي ندارد، اختيار انسان را حفظ  اراده را جزء علت قريبي تصور کرده که چون با فعل واسطه

داند. اين انفکاک در مبادي  اما از آنجا که همان اراده به علل ديگري وابسته است، انسان را مجبور مي
رسد او انسان را اجبـاراً مختـار    الأمرين جايگاهي ندارد. به نظر مي و علل در نظريه صحيح از امر بين

طر و مجبور است که اين تعبير بـه  داند يا به عبارتي انسان در ظاهر مختار است اما در حقيقت مض مي
  ماند. نتيجه مي گردد و تأکيدات و اظهارات فخررازي مبني بر آزادي و اختيار انسان، بي جبر باز مي

 تطبيق نظر مولوي و فخررازي .٨

اختيـاري و تفويضـي    اگر کسي اشعار مربوط به اختيار مولوي را بررسي کند، او را يک انسان کاملاً
، وي را يک جبري به تمام كندتنها اشعار مربوط به جبر را مطالعه و چنانچه  محض تلقي خواهد کرد

مولـوي تنهـا بـه ذکـر      ،رو از اينو كامل نيست. يک به تنهايي درست  هيچزيرا  ؛خواهد دانستا معن
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 .نکرده استبسنده يکي از دو مورد 
 ـ  ؛بنابراين نبايد مولوي را جبري يا تفويضي دانست  ،ه اشـاعره و معتزلـه  زيرا هيچکـدام از طايف

توان جبري بود ولـي از اختيـار دفـاع کـرد؛ يـا       نمي. اند ن خود نپرداختهابه دفاع از نظر مخالفهرگز 
توان  هاي مولوي مي . اگر چه در بطن ابيات و داستاناختياري بود و در عين حال از جبر حمايت کرد

گذارد که همه چيز تجلي و مظهر است و  رويکرد جبري را مشاهده کرد، اما در واقع مبنا را بر اين مي
بايستي قدرت عبد را تحت سيطره خداوند قرار دهيم. مولوي فعل انسان را مقهور معشوق حقيقـي  

پذيرد و همواره بـه خـاطر فقـر وجـودي و مضـطر       داند و تمام دستورات او را عاشقانه مي خود مي
بنابر مباني عرفاني، قـدرت حـق را در   پنداشتن خود در برابر معشوق و معبود خود مرضي است. او 

وجود  ،طور که وجود عبد داند. همان   دهد و اين دو قدرت را جدا از هم نمي  متن قدرت عبد قرار مي
؛ و ايـن  مظهري (مظهر وجود حق) است، قدرت او نيز قدرت مظهري (مظهر قـدرت حـق) اسـت   

پـذيرد. فراگيـري و احاطـه     رسـتي مـي  الأمرين است که عرفان مولوي آن را بـه د  همان مقام امر بين
مولوي بر سه عرصه برهان، عرفان و قرآن يکي ديگر از نقاط قوت او در ارائه ديدگاه خود از جبـر و  

  اختيار است که او را در اين امر ياري کرده است.
اما فخررازي که تغيير مواضع و تغييـر آراي او مشـهود اسـت، بـدون پشـتوانه عقلانـي و نگـاه        

هـاي مختلـف    سو و سرسپردگي به مکتب کلامي اشعري از سوي ديگـر، بـا چـالش    ز يکعرفاني ا
هاي احتمالي برآمده و تعـدد و پريشـاني ديـدگاه را بـه      شده که همواره در پي رفع شبهه رو مي روبه

فرض اضطرار انسان در صـدد برآمـده    دنبال داشته است. او بدون مباني عرفاني و معرفتي، و با پيش
انسان را حفظ کند، اما هرگز نتوانسته اين دو را با هم جمع کند. به تصور او اختيار و آزادي  که اختيار

انسان، قضا و قدر الهي را دستخوش تغيير کرده و به دنبال آن علم پيشين و قدرت لايتنـاهي الهـي را   
  کند. تعبير انسان مضطر در صورت اختيار حاصل تفکر اوست. دار مي خدشه
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اين اسـت كـه بـراي انسـان در هـر      » الأمرين لاجبر و لاتفويض، بل امر بين«از  گمان فخررازي
کاري مقداري جبر و مقداري اختيار وجود دارد و از رابطه طولي قدرت انسان و خداونـد و اختيـار   

  انسان در عين توحيد در خالقيت غافل مانده است.
بـه سـبب مخلـوق بـودن اراده و     ت طولي مخلوقـات و  ه عنوان متکلمي اشعري با انکار علياو ب

قدرت انسان و عدم مبدئيت فاعلي براي او، نتوانست تصويري صحيح و معقـول از اختيـار و سـهم    
انـد،   ت ارائه دهد. اما در سير تطورات نظر خود از جبري كه اشاعره به آن اعتقاد داشتهيانسان از فاعل

را به درستي تفسير نكرده است. شايسـته   الأمرين متمايل شده است؛ هر چند آن به سوي نظر امر بين
  الأمرين را تكميل ديدگاه او بدانيم، نه تشكيك. است كه اعتقاد فخررازي به امر بين

نظر در مسئله جبـر و اختيـار اشـاره     با وجود اين، اگر بخواهيم به موارد اشتراکي اين دو صاحب
پردازيم که در مقـام پاسـخ بـه شـبهات و     هاي متفاوت آن دو از منقولات ب توانيم به ديدگاه کنيم، مي

هاي متفاوت از سخنان آن دو انجاميـده   اند؛ امري كه به برداشت تر، ارائه داده ارائه ديدگاهي متکامل
  است.

  نتيجه

فخررازي را بايد يک جبرگرا دانست، نه اختيارگرا. گرايش او به جبر به حدي بـوده کـه تمـام     اولاً:
هـاي او   ا تحت تأثير قرار داده و جبر و اضطرار مبناي ثابت همـه ديـدگاه  هاي او ر ها و انديشه نظريه

  دهد. اي که حوزه اختيار انسان را کاهش و افزايش مي قرار گرفته است؛ به گونه
اگر از اختيار نيز سخن گفته، نتوانسته آن را با قدرت الهي جمع کنـد يـا بـه عبـارتي موفـق       ثانياً:

قدرت پروردگار، تفسير درستي ارائه دهد. بنابراين با رويکرد جبـري،   نشده از اختيار انسان در عين
  چندين بار ديدگاه خود را تغيير داده است.
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اما با وجود تأکيد بر استقلال ديدگاه مولوي از جمهور اشاعره، از فحـواي اشـعارش حيرانـي و    
و توانسـته بـا شـهود     سر درگمي او انكارشدني نيست؛ البته مولوي در تبيين اين مسئله موفق بـوده 

باطني جايگاه واقعي اختيار انسان را بيابد. راز موفقيت او اين اسـت کـه عشـق را از مقولـه اختيـار      
توان از  داند. عشق و گرايش او به معشوق آنچنان در کلام ظريف او ساري و جاري است که نمي مي

اي است که فـارغ از رابطـه    گويد جبر عاشقانه جبر او سخن گفت. جبري که مولوي از آن سخن مي
و معلولي فلسفي و تقيدات عقلي، عاشق از جان و دل اختيار خود را به معشوق سپرده اسـت و   يعلّ

حل اين معماي ناگشودني (جبر و اختيار) را نيز تنهـا در گذشـتن از اختيـار خـود و سـپردن آن بـه       
  داند. معشوق مي
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  ها نوشت يپ
  

  .١، ص٣، شمطالعات عرفاني، »بررسي تطبيقي جبر و اختيار در آثار سنايي و متكلمان مسلمان«حسين حيدري،  .١
  .١٥، صشيعه در برابر معتزله و اشاعره. هاشم معروف الحسني، ٢
  .٤٢-٤١، ص١، جمجموعه آثار. مرتضي مطهري، ٣
  .١٠٥، ص١، جالملل و النحل. محمد بن عبدالكريم شهرستاني، ٤
نقش انسان در اين ميان فقط کسـب فعـل   اشعري به عنوان رئيس مکتب اشعري و واضع نظريه کسب معتقد است: . ٥

پس کسب کننده فعل، کسي است که فعل  کسب يعني مقارن ساختن خلق فعل با خلق قدرت حادث در انسان. است.
  ).١٩٩، ص٢، جمقالات الاسلاميين و اختلاف المصليناشعري، سن، ابوالح( همراه با قدرت در او ايجاد شده است

  . همان.٦
  .٥، ص٣، جبحارالانوار. محمدباقر مجلسي، ٧
  .١٥. همان، ص٨
  .٥٧، ص٥. همان، ج٩

  .١٠٠، صنامه مولويالدين همايي،  . جلال١٠
  .١١٥، صلامیهای فلسفی ک پژوهش، »دگاه جبر عارفانه مولویيسبب و مسبب از د«. فولادي و يوسفي، ١١
  .٣٩٢٦-٣٩٢٣، دفتر اول، بيتمثنوي معنوي. مولوي، ١٢
  .٣٩٣١. همان، بيت١٣
  .١٧٠٧. همان، دفتر پنجم، بيت١٤
  .٣٨١. همان، دفتر سوم، بيت١٥
  .٣٨٣. همان، بيت١٦
  .١٢٢٠. همان، دفتر اول، بيت١٧
  .٢٤٩٩-٢٤٩٨. همان، بيت١٨
  .١٢٦١-١٢٦٠. همان، بيت١٩
  .١٥٢٨. همان، بيت٢٠
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  .٣٩٣٦-٣٩٣٢. همان، بيت٢١
  .١٦٥٨. همان، دفتر چهارم، بيت٢٢
  .١٦٥٩. همان، بيت٢٣
  .١٣٥٠-١٣٤٩. همان، بيت٢٤
  .٣٠٠٥. همان، دفتر پنجم، بيت٢٥
  .٣٠٠٦-٣٠٠٥. همان، بيت٢٦
  .٣٠٠٩. همان، بيت٢٧
  .٣٠٢٦. همان، بيت٢٨
  .٣٠٣١. همان، بيت٢٩
  .٣٠٤٩. همان، بيت٣٠
خشکي  ».د قلم بدانچه پديد آمده و يا پديد خواهد آمدخشک ش ؛القلم بما هو کائن جف«در حديثي آمده است : . ٣١

که قضا و قدر عاملي در عرض ديگـر عوامـل    اامور مقدره است. بدين معنبودن  حديث کنايه از حتمياين سر قلم در 
  همه عوامل و حوادث جهان است. أمنشبا حفظ رابطه طولي بلکه  ،نيست

  .٣١٣٩-٣١٣١. همان، بيت٣٢
  .٣١٥٢-٣١٥١. همان، بيت٣٣
  .٣٩٣٠-٣٩٢٩. همان، بيت٣٤
  .٢٦٣، ص١، جشرح مثنوي شريف. بديع الزمان فروزانفر، ٣٥
 مجـرد مقـالات الشـيخ   فـورك،   ؛ ابـن ٧٦-٧١، صمقالات الاسلاميين و اختلاف المسلمين. ابوالحسن اشـعري،  ٣٦

  .١٠٠و٩٢، ٩١، صالحسن الاشعري ابي
  .٩٢، ص١، جشرح مثنوي معنوي مولويسون، ل. رينولد الين نيك٣٧
  .٢٣٩-٢٣٨. همان، ص٣٨
  .٨٣، ص٦٢، شها مقالات و بررسي، »تأثير مباني کلامي اشعري بر تفکر عرفاني مولوي«. ر.ک: ناصر گذشته، ٣٩
  .١٥٢٤-١٥١٧، دفتر اول، بيتمثنوي معنوي. مولوي، ٤٠

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.sid.ir


  
  
  

  ١٣٩٢تابستان ، ٢٧سال هشتم، شماره دوم، پياپي معارف عقلي،   
  

»٤٢«  
  

» يسـت ا توکـل ن بمعارض  ،نظر کلي مولانا در باب توکّل اين است که سعي بنده چون در طول مشيت الهي است. ٤١
آنچه در اين مسئله مردود شمرده شده، دو قدرت جداگانه خداوند و انسـان در   .)٥٣٣، صميناگر عشق زماني،كريم (

  عرض هم است.
  .٢٥٨، ص٤، جشرح مثنوي. سيد جعفر شهيدي، ٤٢
  .١٥٠٢-١٤٩٩، دفتر اول، بيت مثنوي معنوي. مولوي، ٤٣
  .١٥٠٤. همان، بيت٤٤
  .٣٢٣٩-٣٢٣٦. همان، دفتر پنجم، بيت٤٥
  .٩٠٦-٩٠٥. همان، دفتر ششم، بيت٤٦
  .٦٢٦-٦٢٣. همان، دفتر اول، بيت٤٧
  .٣٧٠٥-٣٧٠٤. همان، دفتر سوم، بيت٤٨
  .٣٧٠٧. همان، بيت٤٩
، ٢، شجاويـدان خـرد  ، »جبر و اختيار و قضا و قدر از ديدگاه مولوي و متكلمـان اسـلامي  «الدين همايي،  . جلال٥٠

  .٢ص
  .٣٢١٩-٣٢١٧، دفتر پنجم، بيتمثنوي معنوي. مولوي، ٥١
  .١٩١، غزلكليات ديوان حافظ. حافظ شيرازي، ٥٢
  .٣٢١٤، دفتر پنجم، بيتمثنوي معنوي. مولوي، ٥٣
الأمرين تا حد امکان خودداري شده است و اين امـر، از آن اسـت کـه ايـن      البته در روايات از تفسير نظريه امر بين .٥٤

بسا موجب انحـراف عقيـدتي و کفـر آنـان      است و چه مسئله لطيف وعميق بوده و فهم آن از افق افکار عمومي بيرون
و پس از او در ميان پيروان حکمت متعاليـه   �الأمرين در سخنان صدرالمتألهين ترين تفسير از امر بين بينانه گردد. واقع

 ).٢٨٥-٢٨٦، صجبر و اختياروجو است. (جعفر سبحاني،  قابل جست
  .٦٤٦، صشرح چهل حديثاالله خميني،  . روح٥٥
، ٤١، شانديشـه دينـي  ، »فخررازي بر سـر دو راهـي جبـر و اختيـار    «نژاد،  : احمد بهشتي و عليرضا فارسي. ر.ک٥٦

  .٢٢ص
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  .٢٩. ر.ک: همان، ص٥٧
كند كه كارهاي ارادي انسان معلول پيوند داعي بـه قـدرت آدمـي     . براي مثال، وي در جايي چنين اظهار عقيده مي٥٨

گيـرد.   شود و فعل صورت مـي  فعلي اعتقاد حاصل كند بدان متمايل مياست؛ بدين معنا كه چون انسان به كمال بودن 
  )٥٣٢، صمعالم في اصول الدين(فخررازي، 

، ٤١، شانديشـه دينـي  ، »فخررازي بر سـر دو راهـي جبـر و اختيـار    «نژاد،  ر.ک: احمد بهشتي و عليرضا فارسي .٥٩
  .٣٢-٣٣ص
  .٣٢٥، ص١ج، سلامماجراي فكر فلسفي در جهان اابراهيمي ديناني، غلامحسين  .٦٠
  .٢٧٣، ص١٧، جکبيرالتفسير الفخررازي،  .٦١
  .٢٧٥، ص١٤. همان، ج٦٢
  .١٤١، ص٧، جالتفسير الكبير. فخررازي، ٦٣
  .١٤٦، ص٨، جشرح المواقف. مير سيد شريف جرجاني، ٦٤
  .١١٧-١١٥، صالاسلاميه £شرح عقائد النسفيه في العقيده. سعدي، ٦٥
  .١٤٦، ص٨، جشرح المواقف. مير سيد شريف جرجاني، ٦٦
  .٥٧، ص٥، جبحارالانوار. محمدباقر مجلسي، ٦٧
  .٥٠١، ص٢٧، جکبيرالتفسير ال. فخررازي، ٦٨
  .٣٢٠، ص١، جاصول الدين الأربعين في. همو، ٦٩
. گفتني است که فخررازي و اکثر پيروان او به نظريه کسب اعتقاد ندارند؛ آنچنان که ٤٧٠، صالمحصلفخررازي،  .٧٠

انـد و در   ويد و بسياري از علماي اشعري از جمله تفتازاني و فخررازي از آن رويگردان شدهگ اشعري از آن سخن مي
 ـهاي معتقد به کسب براي دفاع از تعريـف خـود،    اند. هر يک از گروه آثارشان به اين مسئله اشاره کرده ديگر را بـه  يک

ز دلايلي بود کـه اشـاعره را بـه عـدول از     کردند و اين يکي ا گرايش به اعتزال يا جبرگرايي و خطا و انحراف متهم مي
، نگـاه سـوم بـه جبـر و اختيـار     الأمرين متمايل ساخت. (محمدحسن قدران قراملکي،  نظريه خود به سوي امر بين

  )٢٤٣ص
  .٣٦، ص٤١، شانديشه ديني، »فخررازي بر سر دوراهي جبر و اختيار«نژاد،  . احمد بهشتي و عليرضا فارسي٧١
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  .١٨٣، ص١، جكبيرالتفسير الفخررازي،  .٧٢
  .٢٣٢. همان، ص٧٣
 بحـارالأنوار )، مجلسـي در  ٢٢٦، ص٢(ج مصـنفات اين دليل را ميرداماد در  .٣٣٤، صتلخيص المحصلطوسي،  .٧٤

) بيان کرده و بـه تحليـل   ٣٢(پاورقي ص £و مفتاح الکفايه £مصباح الهدايه) و عزالدين محمود کاشاني در ٨٢، ص٥(ج
  اند. آن پرداخته

  .٢٨١، صجبرو اختيارني، . جعفر سبحا٧٥
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  منابع

  .١٣٧٦تهران، طرح نو، ، ماجراي فکر فلسفي در جهان اسلامابراهيمي ديناني، غلامحسين،  .١
نـا،   ، بي، به کوشش دانيل ژيماره، بيروتالحسن الاشعري مجرد مقالات الشيخ ابيفورک، محمد بن حسن،  ابن .٢

  م.١٩٨٦
  ق.١٤٠٠نا،  ، بي، به کوشش هلموت ريتر، بيروتسلاميين و اختلاف المصلّينمقالات الا، اشعري، ابوالحسن .٣
 النهضـه£  مکتبـه£ قـاهره،  الدين عبدالحميد،  محمد محي :، تحقيقمقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين، ـــــ  .٤

  ق.١٣٦٩ ،المصريه£
، ١٣٩٠، ٤١، شانديشـه دينـي  ، »فخررازي بر سر دو راهي جبر و اختيار«نژاد، عليرضا،  بهشتي، احمد و فارسي .٥

  .١٩-٤٨ص
  ق.١٤١٩، بيروت، دارالكتب العلميه، ٨، جشرح المواقفجرجاني، مير سيد شريف،  .٦
  .١٣٧٨، تهران، انتشارات ياسين، کليات ديوان حافظالدين محمد،  حافظ، خواجه شمس .٧
هـاي   بنياد پژوهش، مشهد، ترجمه محمدصادق عارف، شيعه در برابر معتزله و اشاعرهحسني، هاشم معروف،  .٨

  .١٣٧١اسلامي آستان قدس رضوي، 
، ٣، شمطالعـات عرفـاني  ، »بررسي تطبيقي جبر و اختيار در آثار سنايي و متكلمان مسـلمان «حيدري، حسين،  .٩

  .٩١-١٢٢، ص١٣٨٥
  .١٣٧١، �، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينيشرح چهل حديثاالله،  ، روحخميني .١٠
  تا. ، قاهره، مکتبه£ الکليات الأزهريه، بيالدين عين في اصولالأرب، رازي، فخرالدين .١١
  ق.١٤١٠، بيروت، دارالفکر، التفسير الکبيرـــــ ،  .١٢
  م.١٩٩٢، تعليق الدکتور سميح دغيم، بيروت، دارالفکر اللبناني، محصل افکار المتقدمين و المتأخرين، ـــــ  .١٣
  ق.١٣٢٣، الحسينيه£ مطبعه£المصر، (حاشيه محصل)،  الدين في اصول معالمـــــ ،  .١٤
  .١٣٨٣نشر ني، تهران، ، ، چاپ دومميناگر عشقزماني، کريم،  .١٥
  .١٣٦٨، سسه تحقيقاتي سيدالشهداؤم، قم، جبر و اختيارسبحاني، جعفر،  .١٦
  .١٣٧٨، سنندج، انتشارات کردستان، الأسلاميه £في العقيده £شرح عقائد النسفيهسعدي، عبدالملک عبدالرحمن،  .١٧
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  ق.١٤٢١، دار المعرفه، چاپ هشتم، بيروت، الملل و النحلمحمد بن عبدالکريم،  شهرستاني، .١٨
  .١٣٧٣انتشارات علمي و فرهنگي، ، چاپ اول، تهران، شرح مثنويشهيدي، سيدجعفر،  .١٩
سسـه اسـلامي   ؤانتشـارات م به اهتمام عبداالله نـورايي،تهران،   ،تلخيص المحصلطوسي، خواجه نصيرالدين،  .٢٠

 .١٣٥٩تهران،  ، شعبهدانشگاه مک گيل
  .١٣٧٣انتشارات زوار، تهران، ، چاپ ششم، شرح مثنوي شريفالزمان،  بديع ،فروزانفر .٢١
هـای فلسـفی    پـژوهش ، »دگاه جبر عارفانه مولویيسبب و مسبب از د«فولادي، محمد و يوسفي، محمدرضا،  .٢٢

  .١١٥، ص١٣٨٥، ٢٩ش، کلامی
اپ اول، تهـران، پژوهشـگاه فرهنـگ و انديشـه     ، چنگاه سوم به جبر و اختيارقدردان قراملکي، محمدحسن،  .٢٣

  .١٣٨٤اسلامي، 
، ١٣٧٦، ٦٢، شهـا  مقـالات و بررسـي  ، »تأثير مباني تفکر اشعري بـر تفکـر عرفـاني مولـوي    «گذشته، ناصر،  .٢٤

 .٨٦ـ٧١ص
  ق.١٤٠٣، تحقيق يحيي العابدي، تصحيح دوم، بيروت، مؤسسه£ الوفاء، بحارالأنوارمجلسي، محمدباقر،  .٢٥
  .١٣٦٨انتشارات صدرا، چاپ اول، تهران، ، مجموعه آثارمطهري، مرتضي،  .٢٦
  تا. بي ،ه£الديني ه£الثقاف ه£مكتبقاهره، ، البدء و التاريخمقدسي، مطهر بن طاهر،  .٢٧
  .١٣٦٩، چاپ پنجم، تهران، انتشارات طلوع، مثنوي معنويالدين محمد،  مولوي، جلال .٢٨
  ق.١٣٧٤نا،  ، بيحسن لاهوتي، تهران ، ترجمهشرح مثنوي معنوي مولوينيکلسون، رينولد الين،  .٢٩
، ٢، شجاويـدان خـرد  ، »جبر و اختيار و قضا و قدر از ديدگاه مولوي و متکلمان اسلامي«الدين،  همايي، جلال .٣٠

  .١-٢٥، ص١٣٥٦
Arc  .١٣٧٦مؤسسه نشر هما، تهران، ، چاپ پنجم، نامه مولويـــــ ،  .٣١
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